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 حسين اترك

  چكيده

براساس . هاي اخلاقي رايج نزد فيلسوفان مسلمان است نظريه اعتدال يکي از نظريه
دارند و رذائل اخلاقي از افراط و اين نظريه، همة فضايل اخلاقي در حد وسط قرار 

با وجود اينکه فيلسوفان و علماي اخلاق اسلامي در طرح . آيند تفرط پديد مي
اند، ولي خود نيز صاحب ابتکارات و  نظريه اعتدال متأثر از افلاطون و ارسطو بوده

خواجه نصيرالدين طوسي را ميتوان از . اند نوآوريهاي متعددي در اين نظريه بوده
النفس،  از جمله ابتکارات او در علم. مبتکران در نظريه اعتدال دانست جمله

بعنوان فضيلت وظيفه عقل » عدالت«تقسيمبندي چهارگانه قواي نفس و تعيين 
او در نظريه اعتدال، عرضه تقرير جديدي از قاعده اعتدال    ابتكار مهم. عملي است

ابتكار مهم ديگر . است» دائتر«و اضافه کردن معيار کيفيت به آن و تعريف مفهوم 
تفريط و ردائت براي رذائل است كه با در نظر  او، تعيين سه جنس عالي افراط، 

. گرفتن سه قوة نفس، تعداد اجناس عالي رذائل به نُه جنس افزايش خواهد يافت
  .نصير توسط حکماي پس از او مورد تبعيت قرار گرفت اين ابتكارات خواجه

  ردائت ،نصيرالدين طوسي، اعتدال، فضايل، رذائلخواجه : هاكليدواژه

*      *      *  
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  مقدمه

هاي اخلاقي و يکي از تقريرهاي اخلاق فضيلت است  نظريه اعتدال يکي از نظريه
اين نظريه همچون ديگر آراء فلسفي اين  پرداز اصلي آن ارسطو و افلاطونند، که نظريه

دو فيلسوف بزرگ، تأثير زيادي بر حکيمان و فلاسفه مسلمان داشته است؛ بطوري که 
. ايم اگر بگوييم نظريه غالب در اخلاق فلسفي اسلامي نظريه اعتدال است، گزاف نگفته

اند و  بودهاما حکماي اسلامي در تبيين اين نظريه تابع صرف آراء افلاطون و ارسطو ن
سينا، غزالي، راغب اصفهاني و  مسکويه، ابن ابن. اند همراه داشتهخود ابتکارات زيادي نيز ب

خواجه نصيرالدين طوسي را ميتوان از جمله مبتکران در نظريه اعتدال دانست که هر 
نوشتار حاضر درصدد تبيين نوآوريهاي . يي را به آن افزودند يک نکات جديد و تازه

  . الدين طوسي در نظريه اعتدال استخواجه نصير
ه که برمبناي نظري ).ق.ه  ۶۷۳-۵۹۷(طوسي کتاب معروف خواجه نصيرالدين

 تهذيب الاخلاقاست که آن را ترجمان کتاب  اخلاق ناصري، اعتدال نگاشته شده
مسكويه به فارسي بيان ميکند؛ ولي با دقت در اين کتاب و مقايسه آن با کتاب  ابن
نيست و  الاخلاق بتهذيترجمان صرف  ناصري اخلاقن ميشود که مسكويه روش ابن

مسكويه چيزي از آنها نگفته است؛ بخصوص  ابتکاري در آن دارد که ابن آراءخواجه 
مسكويه  که اين کتاب اضافاتي در باب تدبير منزل و سياست مدن دارد که کتاب ابن

بخش اول در باب مشتمل بر سه بخش است که  اخلاق ناصري. از آنها خالي است
 تدبير منزل و بخش سوم در باب سياست مدن بابتهذيب اخلاق، بخش دوم در 

واقع تنها بخش اول کتاب که مربوط به تهذيب اخلاق است، تلخيص در. است
مسكويه و ارسطو در آن  و وي نقل قولهاي متعددي از ابن ميباشدمسكويه  کتاب ابن

  .ذکر کرده است
كه كتاب اخلاقي ديگر خواجه نصير  اخلاق محتشميمحمدتقي دانش پژوه در مقدمه 

تدبير مسكويه و  الحكمة الخالدةو تهذيب الاخلاق را  اخلاق ناصريطوسي است، منابع مهم 
آراء سينا كه از تدبير منزل ارسطو گرفته شده است و كتابهاي  ابن تدبير منزلِبروسن و  منزلِ
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   )١(.فارابي ذکر ميکند السياسة المدينة و السياسة و لةالمدينة الفاض اهل
پس دارد که آن را  اوصاف الاشرافاخلاقي ديگري تحت عنوان کتاب  خواجه نصير

  :مقدمه آن ميگويددر  وي. ه استـ که اخلاق فلسفي است ـ نگاشت اخلاق ناصرياز 

محرر اين رساله و مقرر اين مقاله را بعد از تحرير کتابي که موسوم اسـت بـه   

و مشتمل است بر بيان اخلاق کريمـه و سياسـات مرضـيه بـر      ناصرياخلاق 

و روش اهـل بيـنش    بود که مختصري در بيان سير اولياطريق حکما، انديشه 

معي و بر قاعده سالکان طريقت و طالبان حقيقت مبني بر قواعـد عقلـي و س ـ  

ق نظري و عملي که به منزلت لُب آن صناعت و خلاصه آن فـن  ياز دقا مبتني

  )٢(.مرتب گرداند ،باشد

سير و مبدأ : و سلوك نگاشته است حول محور سيرشش بخش  درکتاب را وي 
احوالي که مقارن سلوک تا وصول به  ؛بيان احوال سالک ؛موانع سير و سلوک سلوک؛

  .فناي در توحيد وانقطاع سلوک  ،نهايت و دراهل وصول  احوال ؛مقصد حادث شود
باشد در  بودهدليلي بر اينکه او زماني صوفي عاملي از آنجا که  ،باعتقاد برخي

وي هيچگاه از اثر پيشتر خود دربارة اخلاق فلسفي  اينکهدست نيست و با توجه به 
به آن معناست  فالاشرا اوصاف، نميتوان نتيجه گرفت که نوشتن ه استفاصله نگرفت
و از جستجوي عقلاني و  هدر اواخر عمر مجذوب سلوک عرفاني شدکه خواجه 

نگارش اين  دربارة. شده استرويگردان  تعهدات ديني دورة جواني و ميانسالي خود
بوده سرآمد فلاسفة عصر خود  ،او در زمان نگارش اين کتابکه برخي معتقدند  ،اثر

ملک «با عناويني چون  وي. ه استعام ديني داشتو در جامعة شيعي مقام مرجعيت 
مشهورترين  ،صدرالدين قونوياو و بين . خوانده ميشد »البشر استاد«و  »ءالحکما

به اين  ؛مانده است يجاراز آنها ب که برخي صورت گرفته مکاتباتي ،عربي شاگرد ابن
وي . ه استسؤالاتي طرح کرده و طوسي به آنها پاسخ گفتها قونوي در آن ترتيب كه

خود را مريد و مستفيد اين شيخ برجستة  ،از سر تواضع ،هاي مزبور هر چند در نامه
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. شاگرد قرار ميدهدواقع او را بيشتر در جايگاه يک دراما  ،کندصوفي قلمداد مي
ي دربارة سلوک ي  خود را شايستة تأليف رسالهوي آور نيست که  بنابرين، تعجب
طوسي به جريان فزايندة گرايش صوفيانه  دليل ديگر اين بود که .عرفاني ميدانست

وي شايد . برد ، پيه بوددر سراسر جهان اسلام که در عصر مغول به اوج خود رسيد
مرزهاي ميان مذاهب و فرق را درهم بشکند و  بتواندکه تصوف  ميكردتصور چنين 

اش  رسالهاو  ،اينرواز. بزرگ متحد کند همة مسلمانان را تحت لواي فرامين صوفي
دربارة اخلاق صوفيانه را خطاب به عموم مسلمانان و مکمل اخلاق فلسفيش که 

اين کتاب را به دور از اصطلاحات  وي. آورد بشمار مي ،خطاب به نخبگان بود
 ششعار. آميز و با زباني ساده و مقبول تمام مذاهب و فرق اسلامي نوشت مناقشه

تحول و  الاشراف اوصاف. »راساس منطقشان سخن ميگوييمما با آدميان ب«اين بود که 
ات اخلاقي طوسي نشان نميدهد، بلکه حاکي از آگاهي او يشرح و بسطي در نظر

 )٣(.نسبت به نيازها و مقتضيات زمان است

  قواي نفس. 1

وي در اوايل : نصيرالدين در بحث قواي نفس سه تقسيمبندي دارد  خواجه
آن را به سه » در تعديد قواي نفس و تميز آن از ديگر قوا«نام  در فصلي به ناصري اخلاق

اول، : نفس نباتي داراي سه قوه است. نوع نفس نباتي، حيواني و انساني تقسيم ميكند
قوه غاذيه كه عمل آن بكمك چهار قوه ديگر يعني جاذبه، ماسكه، هاضمه و دافعه 

ديگر كه آن را مغّيره نامند، انجام دوم، قوه منميه كه عمل آن بكمك قوه . صورت پذيرد
. قوه توليد مثل كه بكمك قوه غاذيه و قوه ديگر بنام مصوره عمل ميكند سوم، . پذيرد

نفس حيواني دو قوه ادراك آلي و تحريك ارادي دارد كه قوه ادراك آلي به دو صنف 
به  قوه تحريك ارادي نيز. ادراك بوسيله حواس ظاهري و حواس باطني تقسيم ميشود

دو قسم تحريك بوسيله قوه شهوي و قوه غضبي تقسيم ميگردد خواجه به قوه باعثه يا 
سينا در تقسيم قواي نفس ذکر کرده است و وظيفه به حركت  منتشر در عضلات كه ابن
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وي نفس انساني را از جهت مدركات به . درآوردن عضلات بدن را دارد، اشاره نميكند
اين تقسيمبندي طوسي با اندكي تفاوتي همان ) ٤(.كندعقل نظري و عمل عملي تقسيم مي

  )٥(.است نفسالرساله سينا در  تقسيمبندي ابن
قوه (افلاطوني  ةگان سه ياز قواي نفس تقسيمبندنصير تقسيمبندي دوم خواجه 

وي در بيان ارتباط اين دو تقسيمبندي ميگويد که  )٦(.است) ناطقه، غضبي و شهوي
چون از ميان قوايي كه در تقسيمبندي اول برشمرديم، تنها سه قوه ناطقه، شهوي و 

قواي نفس در تقسيمي ديگر سه ذکر  ،نتيجهبي مبادي افعال و آثار هستند، درغض
لي نفس گانه را در بيان فضايل چهارگانه اص وي اين تقسيمبندي سه )٧(.شده است

ذکر ميکند و حکمت را فضيلت قوه ناطقه و شجاعت و عفت را فضايل قوه غضبي 
گانه با  و شهوي و فضيلت عدالت را بمعناي افلاطوني آن تسالم و تمازج قواي سه

مانند اکثر فيلسوفان مسلمان، فضيلت حکمت را بعنوان يکي  او. يکديگر بيان ميکند
قه به اکتساب علوم و معارف يقييني تعريف از فضايل اصلي اخلاقي، شوق نفس ناط

بنابرين، طوسي متوجه اين نکته مهم . که همان تعريف حکمت نظري است )٨(ميکند
نبوده است که مراد ، )٩(اند تبعش غزالي و ديگر فيلسوفان بيان کردهه سينا و ب که ابن

که از جنس دانش نيست اخلاقي، حکمت نظري  ةاز حکمت در فضايل چهارگان
سينا از آن به  که ابن(است بلکه مراد بايد چيزي باشد که از جنس خُلق است 

  . )حکمت خُلقي ياد ميکند
البته وي آگاه به اين اشکال است که اگر حکمت بعنوان يکي از فضايل 

قسمي از  ،صورت مقسمم، در آنچهارگانه اخلاقي را علوم و معارف يقييني بگيري
را در ) معناي علم و دانش يقيينيب(حکمت  چون حکماي. بودواهد اقسام خود خ

تقسيم اول به حکمت نظري و حکمت عملي و در تقسيم دوم، حکمت عملي را به 
اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن و در تقسيم سوم، اخلاق را به چهار فضيلت 

م تقسي اگر حکمت در ،نتيجهدر. اند م کردهشجاعت، عفت و عدالت تقسي ،حکمت
. ميگرددقسمي از اقسام خود  ،معناي علوم و معارف يقييني بگيريم، مقسمسوم را ب
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معناي استعمال م سوم را بيا بايد حکمت در تقسي :وي در حل اين اشکال ميگويد
که تعريف حکمت خلقي در اصطلاح (عقل عملي در آنچه شايسته است بگيريم 

يزي بدانيم که تعلقي به عمل دارد و به يا اينکه حکمت نظري را نيز چ) سيناست ابن
ذکر آن بعنوان قسمي از اخلاق و  ،در نتيجه. کيفيت عمل ناظر و عالم وابسته است
  )١٠(.حکمت عملي اشکال نخواهد داشت

  تقسيمبندي جديدي است كه ،از قواي نفس خواجه نصيرتقسيمبندي سوم 
سينا نفس  ابن )١١(.سينا ديده ميشود ابن نفسالرساله متفاوت از آن چيزي است كه در 

فس حيواني را به در تقسيم دوم، نو  حيواني و ناطقه  ل به نفس نباتي،را در تقسيم او
در تقسيم سوم، قوه مدرِكه را به ادراك از درون و بيرون و قوه و  محركه و مدرِكه

ه را به شهويه هارم، شوقيدر تقسيم چو  به شوقيه و قوه منتشر در عضلات محركه را
اما . و در تقسيم پنجم، نفس ناطقه را به عقل نظري و عملي تقسيم ميکند و غضبيه

در و ادراک به ذات و تحريک ارادي  ةطوسي نفس انسان را در تقسيم اول، به دو قو
نظري و عملي و قوه تحريک ارادي را  ةتقسيم دوم، قوه ادراک به ذات را به دو قو

قوه ادراک به ذات در مقابل ادراک بواسطه . ي تقسيم ميكندبه دو قوه شهوي و غضب
؛ فضيلت »حکمت«فضيلت قوه نظري . ميشود پنجگانهحواس شامل آلات است که 

» شجاعت«؛ فضيلت قوه غضبي »عفت«؛ فضيلت قوه شهوي »عدالت«قوه عملي 
بنابرين، براساس اين تقسيمبندي جديد، فضايل چهارگانه اصلي نفس  )١٢(.است
از قواي چهارگانه نفس يک فضيلت اصلي در  كدامتوزيع ميشود و براي هر بخوبي

  . نظر گرفته ميشود

وي کمال قوه عملي را آن ميداند که قوا و افعال خاص خويش را مرتب و منظم 
اين  )١٣(.ندنکه با يکديگر موافق و مطابق باشند و بر يکديگر غلبه نک گرداند؛ بطوري

غزالي ديده ميشود؛ با اين تفاوت که غزالي  نزدشتر تعريف از وظيفه عقل عملي پي
شهوي و غضبي تحت اشاره  ةوظيفه قوه عدل يا عقل عملي را كنترل و ضبط دو قو

ولي بنظر ، )١٤(و عقل نظري را حاکم بر عقل عملي ميشماردعقل نظري و شرع ميداند 
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عقل نظري، شهوي و غضبي را برعهده عقل  ةميرسد خواجه تدبير و سياست هر سه قو
  :وي در اينباره ميگويد. عملي قرار ميدهد

اما کمال قوت عملي آن است که قوا و افعال خاص خويش را مرتب سازند 

و منظوم گرداند، چنانکه با يکديگر موافق و مطابق شوند و بر يکديگر تغلب 

بعد از آن به درجه پس به تسالم ايشان اخلاق او مرضي گردد و . ننمايند

  )١٥(... .اکمال غير که آن تدبير امور منزل و مدن باشد، برسد

سازي قوا و ايجاد  وظيفه عقل عملي را منظم و مرتب خواجه نصير،از آنجا که 
تسالم و تطابق بين آنها بيان کرده و نتيجه آن را کمال اخلاقي خوانده، ميتوان نتيجه 

از عقل نظري، شهوت و ع قواي نفس اعم گرفت که مرادش تسالم و تطابق جمي
عقل عملي از اين جهت که نقش تدبير عقل نظري را نيز  ،اينرواز. غضب است

اين مطلبي است که گرچه خواجه به آن اشاره . مينمايددارد، بر آن رياست برعهده 
الدين دواني بر آن تصريح  کرده است، ولي حکماي اسلامي پس از او چون جلال

خواجه نصير به اين نکته اشاره ميکند که نظر و تفکر چون همچنين  )١٦(.اند داشته
فعل فاعل است، بنابرين تعلق به عمل و تصرف دارد و تدبير آن وظيفه عقل عملي 

از حکمت ) فضيلت عقل عملي از نظر خواجه(همانطورکه عدالت  ،بنابرين. است
  )١٧(.آيد، حکمت نظري نيز از عدالت ناشي ميشود نظري بدست مي

غزالي نيز  احياء علوم الدينتقسيم قواي نفس به چهار قوه چيزي است كه در 
مشاهده ميشود؛ ولي غزالي تقسيم چهارگانه قواي نفس را براساس يك تقسيم 
تفصيلي و نه ثنايي ذكر ميکند و بدون اشاره به قواي تحريك و ادراك نفس، از 

 )١٨(.و عدل بيان مينمايد فهم، غضب، شهوت ةهمان ابتدا قواي نفس را چهار قو
تقسيمبندي خواجه از اين جهت كه به روش ثنايي است و مبناي چهار قوه  ،بنابرين

   .در آن مشخص شده است، كاملتر است
در نگاه اول، ممكن است اين تقسيمبندي خواجه نصير از قواي نفس با تقسيم قبلي 
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عملي است که بخشي از قوه  زيرا در اينجا، عدالت فضيلت قوه. او ناسازگار بنظر برسد
. گانه بود عاقله است؛ در حالي که در تقسيم اول، عدالت فضيلت جامع فضايل سه

چون کمال قوه عملي به آن است که همه : خواجه در جهت رفع اين اشکال ميگويد
اعمال انسان بر وجه شايسته باشد و تحصيل فضايل عفت، شجاعت و حکمت منوط 

گانه است و چون تنظيم عملکرد آنها بر طريق  ته قواي سهبه عملکرد درست و شايس
درست برعهده عقل عملي است، بنابرين حصول عدالت موقوف به حصول اين سه 

  )١٩().همانطوركه در تقسيمبندي قبلي گفته شد(فضيلت است؛ 
اما اشكالي كه در اين توجيه طوسي بنظر ميرسد اين است كه عقل عملي وقتي در 

است، موفق ) عقل نظري، قواي شهوي و غضبي(كار خود كه تدبير عملكرد قواي ديگر 
ميشود و آنها را بطور صحيح هدايت ميكند كه خود پيشتر صاحب فضيلت باشد و 

  بنابرين،. ديگر نفس تشخيص دهد بتواند حد اعتدال و عمل صواب را در مورد قواي
اگر فضيلت عدالت که طبق نظر خواجه، فضيلت عقل عملي است، مؤخر بر فضايل 

گانه ديگر حاصل شود، عقل عملي نيازمند فضيلتي ديگر که مقدم بر ساير فضايل  سه
  . باشد، خواهد بود تا ساير قوا را بدرستي هدايت و تدبير کند

از سويي نصير خواجه . وظيفه عقل عملي است نسبت به تعيين ،اشكال ديگر
تا آنها به تسالم و هماهنگي برسند  هوظيفه عقل عملي را تدبير قواي ديگر بيان کرد

و  يي از قوه ادراک  و بر يکديگر غلبه نکنند و از سوي ديگر عقل عملي را شاخه
عقل يي از قوه ادراک و  اگر عقل عملي شاخه. است  قسيم عقل نظري قرار داده

نه از  ،است، وظيفه آن نيز بايد از جنس وظيفه مقسم خود، يعني ادراك تعيين شود
غضبي و  ةجنس وظيفه قسيم مقسم خود، يعني تحريك و عمل كه وظيفه دو قو

بنابرين، فضيلت آن نيز بايد از جنس حكمت و علم باشد نه از جنس . شهوي است
سينا و برخي ديگر از حكماي  ديدگاه ابنديدگاه درست همان  ،اينرواز. عمل و تدبير

  . »عدالت«اند نه  شمرده» حكمت عملي«اسلامي است كه فضيلت عقل عملي را 
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  تقرير اول از قاعده اعتدال. 2

. مبتکر اصلي اين قاعده ارسطوست. قاعده اعتدال، محور اصلي نظريه اعتدال است
وسط قرار دارند و براي  از نظر ارسطو فضايل اخلاقي بلحاظ وجودي و ماهوي در حد

افراط و . روي کرد يي بايد رعايت اعتدال و ميانه رسيدن به فضيلت در هر عمل و عاطفه
  ) ٢٠(.تفريط در هر امري باعث تباهي و ايجاد رذائل اخلاقي است

قاعده اعتدال ارسطو مورد تأييد بسياري از فلاسفه و حکماي مسلمان از کندي، 
ابتکار فيلسوفان مسلمان . ميباشدمسكويه گرفته تا فيلسوفان متأخر  سينا و ابن فارابي، ابن

 عتدالشناسي افلاطون ادغام کردند و ا در قاعده اعتدال ارسطو اين بود که آن را با نفس
 نخستيناين ابتکار براي . گانه نفس نسبت دادند افراط و تفريط را به علمکرد قواي سهو 

و پس از آن مورد تبعيت ديگر فيلسوفان اسلامي  )٢١(هده ميشودبار در رسائل کندي مشا
خواجه نصيرالدين طوسي نيز از جمله فيلسوفان اسلامي است که قاعده  )٢٢(.قرار ميگيرد

آنچه از بررسي کلام . اعتدال ارسطو را پذيرفته و در مورد قواي نفس بکاربرده است
ت که وي دو تقرير از آن دارد اين اس ،آيد طوسي در تبيين قاعده اعتدال بدست مي

  . که يکي همان تقرير مشهور ارسطويي است و ديگري تقرير ابتکاري وي
، هر فضيلتي دو طرف و دو رذيلت مقابل دارد که يکي در ر مشهوربراساس تقري

اعتدال به  و رذائل از انحراف از حد استجهت افراط و ديگري در جهت تفريط 
توجهي به کيفيت درست و  ،در اين تقرير. آيند جانب زيادي يا نقصان پديد مي
هرچند از کلمات ارسطو کاملاً روشن است که وي . نادرست انجام عمل نشده است

واقع مراد او از اعتدال، اعتدال کمي و دربه کيفيت درست انجام عمل توجه داشته و 
دو جهت افراط و  تنهادر بيان قاعده اعتدال  ، ولي وي)٢٣(کيفي عمل بوده است

  . که مفاهيمي کمي هستند نمودهتفريط براي عمل معتدل ذکر 
 ابتدا ،طوسي پس از بيان قواي نفس براي تعيين اجناس فضايل و رذائل اخلاقي

اعتدال را طرح ميکند و ماهيت فضايل را اعتدال و توسط در اعمال و ماهيت  قاعده
   :ميدارداز اعتدال به جانب افراط يا تفريط بيان  رذائل را انحراف
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او باشند به منزلت  ءپس هر فضيلتي به مناسبت وسطي است و رذائل كه بازا

همچنين فضيلت را حدي بود که آن حد، از ... مانند مرکز و دايره  اطراف

رذائل در غايت بعد باشد و انحراف از آن حد در هر جهت و جانب که اتفاق 

اين است مراد حکما از آنچه ميگويند که . موجب قرب بود به رذيلتيافتد، 

   )٢٤(.فضيلت در وسط بود و رذائل بر اطراف

به تأسي از ديگر حکماي اسلامي، قاعده اعتدال را در مورد قواي نفس  خواجه
 بکار ميبرد که با توجه به مختلف بودن تقسيمبنديهاي او از قواي نفس، نتيجه کار تا

افلاطوني از قواي  ةگان وي ابتدا براساس تقسيمبندي سه. متفاوت ميشودحدودي 
سينا و  نفس، فضايل اخلاقي حاصل از اعتدال قواي نفس را بتبع کندي، فارابي، ابن

  : مسكويه چنين تبيين ميکند ابن

چه هرگاه كه حركت نفس . تواند بود اپس عدد فضايل نفس بحسب اعداد اين قو

در ذات خويش، و شوق او به اکتساب معارف يقييني بود،  بود به اعتدال )٢٥(ناطقه

از آن . نه به آنچه گمان برند که يقييني است و به حقيقت جهل محض بود

 لازم آيد؛» حکمت«و بتبعيت، فضيلت  )٢٦(حادث شود» علم«حرکت، فضيلت 

فضيلت ...  هرگاه كه نفس سبعي به اعتدال شود و انقياد نمايد نفس عاقله را

هرگاه نفس بهيمي  ؛به تبعيت لازم آيد» شجاعت«حادث شود و فضيلت » محل«

حادث شود و » عفّت«فضيلت  ...را  هعاقل نفس ،به اعتدال بود و مطاوعت نمايد

چون اين سه جنس فضيلت حاصل شود و  )٢٧(.به تبعيت لازم آيد» سخاء«فضيلت 

هر سه با يكديگر متمازج و متسالم شوند، از تركّب هر سه، حالتي حادث شود كه 

از اين جهت . خوانند» عدالت«كمال و تمام آن فضايل به آن بود و آن را فضيلت 

است كه اجماع و اتفاق جملگي حكماي متأخر و متقدم حاصل است بر آنكه 

  )٢٨(.حكمت، شجاعت، عفت و عدالت: ر استاجناس فضايل چها

نفساني ناطقه، شهوي و غضبي، سه فضيلت  ةاعتدال سه قوبه اين ترتيب، از 
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از تسالم و  ،عدالت ،آيد و فضيلت چهارم حکمت، عفت و شجاعت پديد مي
بنابرين، تعداد فضايل اصلي در اخلاق . حاصل ميگردد هماهنگي قوا با يکديگر

است که افلاطون از فضايل چهارگانه اصلي اخلاق دارد و  اين تبييني. چهار است
  .  اند فلاسفه اسلامي از آن تبعيت کرده

سپس براساس تقسيمبندي چهارگانه خود از قواي نفس، فضايل  خواجه نصير
   :چهارگانه اصلي را بنحوي ديگر تبيين ميكند که بيانگر نظر شخصي اوست

يكي ادراك   :كه نفس را دو قوت است پيش از اين گفته آمد  و بعبارتي ديگر،

هر يكي از اين دو منشعب شود به دو . به ذات و ديگري تحريك به آلات

اما قوت ادراك به قوت نظري و عملي و اما قوت تحريك به آلات، به . شعبه

پس بدين اعتبار، قوا چهار . قوت دفع يعني غضبي و قوت جذب يعني شهوي

عات خويش بر وجه اعتدال بود، شوند و چون تصرف هريك در موضو

پس . افراط و تفريط، فضيلتي حادث شود چنانكه بايد و چندانكه شايد، بي

اول، از تهذيب قوت نظري و آن حكمت بود؛ دوم، از : فضايل نيز چهار بود

سوم، از تهذيب قوت غضبي و آن  تهذيب قوت عملي و آن عدالت بود؛ 

   )٢٩(.و آن عفت بودشجاعت بود؛ چهارم، از تهذيب قوت شهوي 

  ،براساس اين تقسيمبندي. تعريف عدالت متفاوت از تعريف قبلي استدر اينجا 
ديگر فضيلت جامع نفس نيست، بلكه تنها فضيلت قوه عقل عملي » عدالت«فضيلت 
تصرف در موضوعات و تمييز ميان مصالح و مفاسد  وظيفه آن را  خواجهاست كه 

  )٣٠(.افعال و استنباط صناعات از جهت تعظيم و تنظيم امور معاش ذكر ميکند
يك از فضايل چهارگانه اصلي، انواعي تحت هر ،مسكويه بتبع ابن خواجه نصير

فاي وي شش نوع فضيلت ذَکاء، سرعت فهم، ص )٣١(.ميدانداز فضايل را مندرج 
ذهن، سهولت تعلم، حسن تعقل و تذکر را تحت جنس حکمت و دوازده نوع 

تحت جنس ... ويت، قناعت، وقار، ورع فضيلت از جمله حيا، صبر، سخاء، حر
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... و ، حلم، شهامت، تواضعهمتينفس، بلند عفت و يازده فضيلت از جمله بزرگي
، صله رحم، تحت جنس شجاعت و دوازده فضيلت از جمله صداقت، الفت، وفا

  )٣٢(.تحت جنس عدالت قرار ميدهد... ل، عبادت وتوکّ
اشکالي که در ايجاد رابطه جنس و نوع بين فضايل چهارگانه اصلي و فضايل فرعي 

ل، رابطه جنس و نوع مندرج تحت آنها مشاهده ميشود، آن است که بين اغلب اين فضاي
نميتوان جنس براي فضيلت صبر معناي منطقي آنها وجود ندارد؛ مثلاً فضيلت عفت را ب

معناي دقيق منطقي نباشد و آنها نجا بمگر اينکه مراد از جنس و نوع در اي ،در نظر گرفت
ه كچنان(بدانيم؛ » مثابه جنس و نوع«يا مراد از آن را به و  ممسامحه در تعبير بدانيرا 

ن انواع از فضايل يا آن را به اين معنا بگيريم که ايو  )اند برخي از حکماي اسلامي گفته
علاوه بر  ؛اند مربوط به همان قوه نفساني هستند که اين فضايل اصلي متعلق به آن قوه

  .اينکه در گنجاندن برخي از انواع فضايل تحت جنس عاليشان اشکال وجود دارد

  اجناس عالي رذائل براساس تقرير اول

هرچند : ه ميگويدمسكوي تبع ابندر بيان اجناس عالي رذائل ابتدا ب خواجه نصير
كه چون اجناس عالي فضايل چهار بودند، اجناس رذائل  ميرسدابتدا چنين بنظر 

مقابلشان نيز بايد چهار باشد، ولي با دقت نظر و تحقيق مستوفي روشن ميشود كه 
اجناس رذائل هشت است؛ چرا كه هر فضيلتي را حدي است كه چون از آن تجاوز 

  :، رذيلتي ايجاد گرددفريطدر طرف ت نمايند، چه در طرف افراط و چه

پس بازاء هر فضيلتي دو جنس رذيلت باشد که آن فضيلت وسط بود و آن دو 

و چون بيان کرده آمد که اجناس فضايل چهار است، پس . رذيلت، دو طرف

دو از آن بازاء حکمت و آن سفَه بود و بله و دو : اجناس رذائل هشت باشد

و جبن و دو بازاء عفت و آن شَره بود و خمود  بازاء شجاعت و آن تهور بود

  )٣٣(.شهوت و دو بازاء عدالت بود و آن ظلم بود و انظلام
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  : دو طرف فضيلت قوه عاقله که حکمت است، ميگويد دربارةوي 

اما سفه و آن در طرف افراط است، استعمال قوت فکري بود در آنچه واجب 

اما بله و آن . را کرپزي خوانند نبود يا زياده بر آنچه واجب بود و بعضي آن

  )٣٤(.در طرف تفريط است، تعطيل اين قوت بود به اراده، نه از روي خلقت

معتقد  زيرا .داندرا براي رذائل اخلاقي هشتگانه نوعي مجاز مي» ضد«او تعبير 
عد از يکديگر باشند؛ غايت باست که در در منطق، آن دو چيزي »ضد«است تعريف 

سخن او متفاوت از   ،اينرواز )٣٥(.را بيشتر از يک ضد وجود نداردبنابرين هر چيزي 
  .ارسطوست كه اين تضاد را حقيقي ميداند

  تقرير دوم از قاعده اعتدال. 3

 دربارةاول کتاب خويش يعني در فصل دهم که  ةنصير در انتهاي مقال خواجه
معالجه امراض نفساني است، تبيين ديگري از نظريه اعتدال عرضه ميکند که کمي با 

  اين تبيين در آثار هيچيك از متقدمان از جمله فارابي،. تبيين اول متفاوت است
نکته . غزالي و حتي خود ارسطو و افلاطون مشاهده نشده است مسكويه،  سينا،  ابن

کيفي بودن معيار اعتدال و سه بودن تعداد تصريح خواجه بر  ،مهم در اين تبيين
  . اجناس عالي رذائل است

و  م اعتدالگرچه از بررسي نظريه ارسطو روشن است که مراد وي از مفاهي
صرفاً کميت اعمال نبوده بلكه کيفيت آنها را نيز مورد نظر است،  ،افراط و تفريط

و آنچه نساخته مند و ساختاري وارد نظريه خود  ولي معيار کيفيت را بطور نظام
اعتدال و تفريط است که امور و  ار افراطبطور مکرر مشاهده ميشود تأکيد بر سه معي

مند وارد  نظام بطوردر اين است كه معيار كيفيت را  خواجه نصيرابتكار . کمي هستند
افراط و تفريط علاوه بر دو طرف  ،قاعده اعتدال ميكند و براي بسياري از فضايل

  :ميگويد ميسازد وکمي، طرف کيفي نيز مشخص 
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هريک، از دو گونه صورت بندد يا از خللي که در کميت ] از حد اعتدال[انحرافات 

باشد يا از خللي که در کيفيت افتد و خلل کميت يا از مجاوزت اعتدال بود در 

ض هر قوتي از پس امرا. جانب زيادت يا از مجاوزت اعتدال بود در جانب نقصان

  )٣٦(.سه جنس تواند بود يا بحسب افراط يا بحسب تفريط يا بحسب ردائت

يكي عرضه مفهوم : ساخته استدو نوآوري در نظريه اعتدال وارد  وي درواقع
  ،»افراط«تعيين سه جنس عالي  بعنوان معيار كيفي رذيلت و ديگري » ردائت«
مسكويه و ديگران  عالي كه ابنجاي هشت جنس ب براي رذائل» ردائت«و » تفريط«

 ؛شماري قرار ميگيرد، انواع بييك از اين اجناس عالي رذائلتحت هر  .اند معين كرده
از اينرو طوسي در ادامه، به . اما در بين آنها برخي بسيط بوده و رذائل اصلي هستند

   .ترين رذائل هر قوه براساس اين تقسيمبندي جديد ميپردازدان منظم و کامل مهمبي

  اجناس عالي رذائل براساس تقرير دوم. 1- 3

روشن است که اجناس عالي فضايل براساس تقرير دوم از قاعده اعتدال با تقرير 
روي است  اعتدال و ميانه ،فضايل ةالاجناس هم اول هيچ تفاوتي ندارد؛ چرا که جنس

 اعتدال کمي آن است که در. که شامل هم اعتدال کمي است و هم اعتدال کيفي
مقدار عمل افراط و تفريط نکند و بر اندازه معتدل انجام دهد و اعتدال کيفي آن 

چهار جنس  ،از رعايت کمي و کيفي اعتدال. است که متناسب با شرايط رفتار کند
  . آيد که در تقرير اول بيان شد عالي فضيلت پديد مي

از قاعده اعتدال اما اجناس عالي رذائل در تقرير دوم بسيار متفاوت از تقرير اول 
را سه  اجناس عالي همه رذائل اخلاقيخواجه نصير  ،همانطور که گفته شد. است

اين نکته را بيان نميکند، اما اگر وي هرچند . ميداندتفريط و ردائت و  جنس افراط
الاجناس براي  ، يک جنس»اعتدال«الاجناس فضايل يعني  بخواهيم در مقابل جنس

نصير پس از بيان  خواجه. بدانيم» انحراف از اعتدال«را  بايد آن ،رذائل بيان کنيم
نفس  ةگان رذائل به بيان رذائل حاصل از انحراف هر يک از قواي سه ةگان اجناس سه
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  : وي در مورد رذائل قوه عاقله ميگويد. در اين سه جنس ميپردازد

ل اما افراط در قوت تميز مانند خبث و کرپزي و دها بود در آنچه تعلق به عم

دارد و مانند تجاوز حد نظر و حکم بر مجردات به قوت اوهام و حواس 

و اما تفريط در او چون . همچنانكه در محسوسات در آنچه تعلق به نظر دارد

بلادت و بلاهت در عمليات و قصور نظر از مقدار واجب مانند اجراي احکام 

علومي و اما ردائت قوت چون شوق به . محسوسات بر مجردات در نظريات

و ... که مثمر يقيين و کمال نفس نبود مانند علم جدل و خلاف و سفسطه 

   )٣٧(... .گيري و شعبده و کيميا چون علوم کهانت و فال

  :قوه غضبي براساس تقسيمبندي جديد عبارتند از ةگان اما رذائل سه

و اما افراط در قوت دفع چون شدت غيظ و فرط انتقام و غيرت نه به موضع 

حميتي و خود طبيعتي و  تشبه به سباع و اما تفريط در او چون بيخويش و 

و اما ردائت قوت چون شوق . بددلي و تشبه نمودن به اخلاق زنان و کودکان

به انتقامات فاسد مانند خشم گرفتن بر بهائم يا بر نوع انسان ليکن به سببي که 

  )٣٨(.موجب غضب نبود در اکثر طبايع

آن را مربوط به  طوسيجا که  اول، غيرت بي: ميرسد در اينجا چند اشکال بنظر
آن است  يمربوط به کيفيت غضب و بکارگيري نابجاو  دانستهافراط در قوه غضبي 

معناي بدگماني به همسر اگر ب دوم، بددلي .كه بايد در قسمت ردائت ذکر ميشد
به اخلاق به نمودن سوم، تشّ .مربوط به افراط در قوه غضبي است نه تفريط آن ،باشد

  .کودکان و زنان نيز با ردائت قوه، مناسبتر است
  :گانه قوه شهوي عبارتند از اما رذائل سه

پرستي و حرص نمودن بر اکل و شرب  و اما افراط در قوت جذب مانند شکم

اما تفريط در او مانند . و عشق و شيفتگي به کساني که محل شهوت نباشند
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اما ردائت قوت . و خمود شهوت فتور از طلب اقوات ضروري و حفظ نسل

چون اشتهاي گل خوردن و شهوت مقاربت ذکور يا استعمال شهوت بر 

   )٣٩(.وجهي که از قانون واجب، خارج شود

  : خواجه نصير در ادامه به بساطت و جنس عالي بودن اين رذائل تصريح نموده و ميگويد

را انواع بسيار اين است اجناس امراض بسيط که در قواي نفس حادث شود و آن 

  )٤٠(.بود و از ترکبات آن امراض بسيار برخيزد که مرجع همه به اين اجناس بود

پس از اتمام بيان امراض بسيط هر قوه، آنها را  ويكه مشاهده ميشود  همانطور
شماري نموده كه از تركيبشان امراض مركب بيامراض بسيط قواي نفس عنوان 

سه قوه براي نفس   ينكه براساس اين تقسيمبندي،توجه به ا با بنابرين. حادث ميگردد
تفريط و ردائت مبتلا به مرض ميشوند، و  شده كه هركدام از سه جهت افراطتعيين 

نُه خواهد بود؛ گرچه   در مجموع  واضح است كه تعداد امراض بسيط از نظر خواجه
به  يواز نظر  بنابرين، اجناس عالي رذائل . نكرده استتصريح وي به اين عدد 

با در نظر گرفتن (و به اعتباري نُه ) گانه بدون در نظر گرفتن قواي سه(اعتباري سه 
  .است) گانه قواي سه

و تنها با ذكر  نكردهنامي براي امراض بسيط هر قوه مشخص نصير خواجه 
وي در تقرير دوم . داده استتفريط و ردائت هر قوه را توضيح  و  ، افراطييمثالها

جاي اين  ،بنابرين. رذائل مقابل عدالت چيزي نميگويد دربارةخود از قاعده اعتدال 
سؤالات باقي ميماند که براساس تقرير جديد، آيا عدالت يکي از اجناس عالي 
فضايل است و رذائل مقابل آن مانند تقرير اول همان ظلم و انظلام است يا نه؟ آيا 

، فقط ظلم و انظلام است يا ردائت را نيز بايد به آن افزود؛ يعني رذائل مقابل عدالت
از مجموع ردائت سه قوه، يک ردائت جامع نيز حاصل ميگردد که مقابل عدالت از 

 جهت ردائت است؟ 
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  انواع رذائل براساس تقرير دوم. 2- 3

خواجه نصير در ادامه، مهمترين انواع رذائل که از افراط و تفريط و ردائت اين قوا 
بر اين » جنس عالي«وي نام . حاصل ميشود را نام برده و روش علاج آنها را بيان ميکند

  . ترين انواع رذائل مربوط به هر قوه عنوان ميکند رذائل نميگذارد، بلکه آنها را تباه

را هرچند مراتب بسيار است، چه بحسب بساطت و اما امراض قوت نظري 

اول، حيرت، دوم، : ترين آن انواع سه نوع است چه بحسب ترکب، و ليکن تباه

نوع اول از قبيل افراط بود و نوع دوم از . جهل بسيط و سوم، جهل مرکب

   )٤١(.جنس تفريط و نوع سوم از جهت ردائت

در اينجا اجناس عالي رذائل و انواع مندرج تحت آنها را به شكل  خواجه طوسي
را بعنوان » جهل مرکب«و » جهل بسيط«، »حيرت«ديگري بيان ميكند و بجاي اينکه 

را » ردائت«و » تفريط«، »افراط«اجناس عالي رذائل مربوط به قوه عاقله بيان كند، 
را بعنوان انواع » جهل مرکب«و » جهل بسيط«، »حيرت«بعنوان اجناس عالي رذائل و 

همه رذائل  ،اعتدال ةاز آنجا که طبق قاعد. مندرج تحت آن اجناس ذكر ميکند
، بنابرين خروج از اعتدال، جنس عالي شونداخلاقي از خروج از اعتدال حاصل مي

با اين . هر رذيلتي يا از جنس افراط است يا تفريط و يا ردائت. همه رذائل است
» نوع«و » جنس«يشتر در مورد اراده معناي منطقي از اصطلاحات بيان، اشکالي كه پ

دفع گرديد اجناس عالي فضايل و رذائل و انواع مندرج تحت آنها ذكر دربارة 
جنس براي انواع رذائل  ،معناي منطقيب» ردائت«و » طتفري«، »افراط«چون . ميشود

  .ذيل خود هستند
در جهت افراط، » غضب«: ارتند ازاما رذائل و امراض قوه غضبي از نظر خواجه عب

: رذائل قوه شهوي عبارتند از )٤٢(.در جهت ردائت» خوف«در جهت تفريط و » جبن«
» حسد«و » حزن«که در جانب تفريط است و » بطالت«، »شَره«افراط در شهوت يا همان 

وي در بيان اين رذائل اخلاقي و امراض نفساني  )٤٣(.که ناشي از ردائت قوه شهوي است



 

       دوم ، شمارهپنجمسال      
  1393 پاييز                

۱۹۴ 

مسكويه در  مسكويه است، با اين تفاوت که ابن ابن تهذيب الاخلاقأثر از مقالة ششم مت
آنجا براساس تقسيمبندي اول از اجناس عالي رذائل عمل کرده و هشت جنس عالي 
براي رذائل برشمرده است و سپس به بيان ديگر رذائل مرتبط و نزديک به آنها از جمله 

ازاينرو،  تقسيمبندي دوم خواجه از اجناس . خوف، عجب، ظلم و غدر پرداخته است
  .عالي رذائل، ابتکار خود اوست

  روش كلي معالجه امراض نفساني . 4

از نظريه اعتدال، بيان روش کلي معالجه نصير نکته مهم ديگر در تبيين خواجه 
، )٤٤(اين مطلب گرچه در تبيين فارابي. امراض نفساني براساس علم طب است

 بطوراز نظريه اعتدال نيز وجود داشت، اما در اينجا  )٤٦(سينا و ابن )٤٥(مسکويه ابن
خواجه در فصل دهم از مقاله . مند و همراه با اضافاتي مشاهده ميشود کامل، نظام
مراحل  ،معالجه امراض نفس است، با مقايسه علم اخلاق با علم طب دربارةاول که 

  :ميداردمعالجه را چنين بيان 

ب ابدان ازاله امراض به ضد کنند، در طب نفوس ازاله همچنانكه در علم ط

و ببايد دانست که قانون صناعي در . ... رذائل هم به اضداد آن رذائل بايد کرد

معالجه امراض آن بود که اول، اجناس امراض بداند، پس اسباب و علامات او 

بشناسند، بعد به معالجه مشغول شوند و امراض انحرافات امزجه باشد از 

   )٤٧(.عتدال و معالجه آن به رد آن به اعتدال به حيله صناعيا

سپس وي با بيان قواي نفس و انحرافات آنها در سه جهت افراط و تفريط و ردائت، 
  : به بيان اجناس امراض، علل و اسباب آنها و روش کلي معالجه پرداخته و ميگويد

پس امراض هر قوتي از سه جنس تواند بود يا بحسب افراط يا بحسب تفريط 

يکي نفساني و : و اما اسباب انحرافات دوگونه است. ... يا بحسب ردائت

پس معالج نفس بايد که اول تعرف حال سبب کند، اگر . ... ديگري جسماني
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مشتمل  تغيير بنيه بوده باشد آن را به اصناف معالجات که کتب طبي بر آن

است، مداوات کند و اگر تأثر نفس بوده باشد به اصناف معالجات که کتب 

اين صناعت بر آن مشتمل است به ازاله آن مشغول شود که چون سبب مرتفع 

  .شود لامحال مرض نيز مرتفع شود

غذا و دارو و سم : اما معالجات کلي در علم طب به استعمال چهار صنف بود

  )٤٨(.نفساني هم بر اين سياقت اعتبار بايد کرد و کي يا قطع و در امراض

سپس به بيان معالجه امراض نفساني براساس اين چهار مرحله نصير خواجه 
مرحله اول، معالجه به غذاست که در علم طب اولين مرحله درمان است و  :ميپردازد

که  است آنمعادل اين مرحله در اخلاق . براي بيماريهاي سهلتر از آن استفاده ميشود
شخص مبتلا به مرض نفساني، ابتدا قبح و زشتي رذيلتي که به آن مبتلاست را بر 
خود معلوم کند و بفهمد که مريض است و چه آثار و عواقب شوم ديني و دنيوي از 

ياري ه پس از تصور و تخيل اين آثار شوم، ب. اوست در انتظاراين رذيلت اخلاقي 
اگر مقصود حاصل شد و آن رذيلت را . دعقل بر ترک آن رذيلت اخلاقي اراده کن

وگرنه خود را وادار به انجام افعالي کند که مطابق فضيلتي است  ،ترک کرد که هيچ
و بر اين کار مداومت کند تا آن رذيلت رفع  ميباشدکه ضد آن رذيلت اخلاقي 

ه هم افاقه نکرد و هنوز رذيلت اخلاقي پا برجا بود، مرحله دوم درمان کناگر اي. گردد
درمان به دارو است، آغاز ميشود؛ يعني شخص از طريق فکر، قول و عمل، به 
مذمت، توبيخ و تحقير نفس خويش بپردازد و سعي کند هريک از قواي حيواني 
شهوي و غضبي خود را به ديگري تعديل کند تا قوه انساني عقلي او مجال فکر و 

معالجه به سم است؛  ،سوماگر بدين طريق هم مرض علاج نشد، مرحله  .تمييز يابد
يعني شخص براي رفع رذيلت اخلاقي خويش، به افعال متناسب با رذيلتي ديگر که 
ضد رذيلت اوست، دست بزند، تا نفس او به تعادل برسد؛ مثلاً براي رفع رذيلتي در 
جانب افراط مثل شره، مدتي خود را به خمودي شهوت و ترک کليه لذات حتي 
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چرا که ممکن  کرد، روي البته در اين کار نبايد زياده. ندلذات مشروع و معقول بز
اگر اين نوع معالجه هم افاقه نکرد، نوبت . است به رذيلت اخلاقي ديگر مبتلا شود

شخص  ،در اين مرحله. به مرحله آخر يعني علاج به قطع عضو يا داغ کردن ميرسد
مريض بايد خود را عقوبت کند و به انجام افعال صعب و سخت تکليف و تعذيب 

و اقدام به نذرها و عهدهايي کند که انجامشان سخت باشد تا با اين نوع  نمايد
مثلاً عهد کند که اگر دروغي گويد يا  سازد؛رياضتها نفس سرکش خود را رام 

   )٤٩(.نگاهي به نامحرم کند، چهل روز روزه بگيرد

  گيري نتيجه

 ناصري اخلاق بخوبي روشن شد که برخلاف پندار مشهور، نوشتار حاضردر 
ابتکاري  آراءطوسي  الديننيست و خواجه نصير تهذيب الاخلاقترجمان صرف 

بار در  وي در تبيين نظريه اعتدال ابتکاراتي دارد که براي اولين. در آن دارد بسياري
ابتکار اول او تقسيمبندي جديد از قواي . است  سير تحولي نظريه اعتدال بيان شده

تحريك و ادراك و سپس به  ةنفس را ابتدا به دو قو ،نفس است كه براساس آن
شهوت، غضب، عقل عملي و نظري تقسيم ميكند و وظيفه عقل عملي را  ةچهار قو

تدبير سه قوه ديگر در اعمال خودشان قرار ميدهد كه براساس آن، عقل عملي رئيس 
در اينجا برخلاف . ترين فضايل، محسوب ميشود ، اصلي»عدالت«و فضيلت آن قوا 

نظر پيشينيان، عقل عملي از اين جهت که نقش تدبير عقل نظري را برعهده دارد، 
همچنين، تعريف عدالت در اينجا متفاوت از تعريف مشهور . رئيس قوا نام ميگيرد

ديگر  ،»عدالت«فضيلت   ،براساس اين تقسيمبندي. افلاطوني به تسالم قواست
فضيلت جامع نفس نيست، بلكه تنها فضيلت قوه عقل عملي است كه طوسي وظيفه 

تصرف در موضوعات و تمييز ميان مصالح و مفاسد افعال و استنباط صناعات  آن را 
  . از جهت تعظيم و تنظيم امور معاش ذكر ميکند

. استعده اعتدال ارائه تقرير جديدي از قا ،مهمترين ابتكار خواجه نصير
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براساس تقرير مشهور قاعده اعتدال، هر فضيلتي دو رذيلت مقابل دارد که از افراط 
د؛ عدد فضايل اصلي چهار و اجناس عالي رذائل هشت شوو تفريط قوا حاصل مي

خواجه در مهمترين . توجهي به کيفيت عمل نشده است ،در اين تقرير. است
طرف مقابل قرار ميدهد که از انحراف کمي براي هر فضيلتي سه خويش، نوآوري 

وي براي به اين ترتيب . يدآ و کيفي عمل از اعتدال پديد مي) افراط و تفريط(
بعنوان معيار کيفي انحراف از اعتدال را طرح ميکند و » ردائت«بار مفهوم  نخستين

د ار اعتدال به اشاره وجوکيفي بودن معي دربارةآنچه در كلام ارسطو و پيروانش 
ديگر اجناس  ،براساس اين ابتكار. مند وارد نظريه اعتدال ميسازد را بطور نظام داشت

تفريط و ردائت هستند که با در  عالي رذائل هشت نبوده بلکه سه جنس عالي افراط، 
نظر گرفتن تعداد سه قوه نفس، تعداد اجناس عالي رذائل هم نُه جنس عالي خواهد 

جنس و نوع منطقي بين اين  ةكل عدم وجود رابطمش ،خواجه با اين ابتكار. بود
فهرست خواجه . يك را نيز حل ميکندهشتگانه و انواع مندرج ذيل هر اجناس رذائل

از انواع رذائل مندرج تحت اين اجناس عالي نيز متفاوت از فهرست ارائه شده نصير 
سيط، ترين انواع رذائل هر قوه را حيرت، جهل ب وي تباه. مسكويه است توسط ابن

جهل مرکب براي قوه عاقله؛ غضب، جبن و خوف براي قوه غضبي؛ شَره، بطالت و 
در تاريخ فلسفه  وياين ابتكارات  .حزن و حسد براي قوه شهوي عنوان ميکند

البته برخي . گرفتاسلامي، اغلب توسط حکماي پس از او مورد تبعيت قرار 
   .بيان گرديدجمال باکه  دارد اشکالات نيز در تقرير خواجه از نظريه اعتدال وجود

   :نوشتها پي
 

  .٤و  ٣صاخلاق محتشمي، پژوه، محمدتقي، ديباچه  دانش. ١
 .۷و  ۶الدين، ص باهتمام سيدمهدي شمس؛ اوصاف الاشرافطوسي، خواجه نصيرالدين، . ٢
 .٦٢و  ٦١ش ،رهنگف، مجله »اخلاق ناصري و نسبت آن با فلسفه، تشيع و تصوف« ،ويلفرد ،مادلونگ. ٣
  .٢٣و ٢٢ص ، اخلاق ناصري، نصيرالدينطوسي، خواجه . ٤
 .۲۴ـ۱۵ميد، ص، مقدمه و حواشي موسي عرساله نفسسينا،  ابن: مقايسه کنيد با. ٥
  .b ۴۳۶، جمهوري، ۱۰۲۲، ص۲، ترجمه محمدحسن لطفي، جدوره آثار افلاطونافلاطون، : ک.ر. ٦
  .٢٤، صاخلاق ناصري. ٧



 

       دوم ، شمارهپنجمسال      
  1393 پاييز                

۱۹۸ 

 
  .٧٢و  ٧١، صهمان. ٨
 الحكمـة ؛ سـبزواري، ملاهـادي، حاشـيه بـر     ۹۹، صميزان العمل؛ غزالي، محمد، ۱۸۹، صالمباحثاتسينا،  ابن: ک.ر. ٩

 .۸۹، ص۹ج ،بعةالار العقلية في الاسفار ليةالمتعا
 .۷۳صاخلاق ناصري، . ١٠
 .۲۳ـ۱۲، صرساله النفس: ك.ر. ١١
 .٧٣و  ٧٢صاخلاق ناصري، . ١٢
 .٣٤، صهمان. ١٣
  .۶۷، ص۳، جاحياء علوم الدينغزالي، محمد، . ١٤
 .٢٣صاخلاق ناصري، . ١٥
 .۷۸و  ۷۷، ص)لوامع الاشراق في مکارم الاخلاق( اخلاق جلاليالدين،  دواني، جلال. ١٦
 .۷۳صاخلاق ناصري، . ١٧
 .۶۶، ص۳ج احياء علوم الدين،. ١٨
 .۷۳صاخلاق ناصري، . ١٩
  .۵۶ترجمه محمدحسن لطفي، ص اخلاق نيکوماخوس،ارسطو، . ٢٠
، الفلسـفية  الرسـائل الکنـدي  : در ،فـي حـدود الاشـياء و رسـومها    رسـالة  کندي، يعقوب بن اسحاق، : ک.ر. ٢١

 . ۱۷۸و  ۱۷۷ص
؛ ۴۸، ص ۱، ج جـامع السـعادات  ؛ نراقـي، مهـدي،   ۳۷۳-۳۶۳ص  في علم الاخـلاق،  لةرساسينا،  ابن: ک.ر. ٢٢

 .۶و  ۵ص تهذيب اخلاق،ايجي، عضدالدين، رساله 
 .۶۵و  ۶۴ص اخلاق نيکوماخوس،: ک.ر. ٢٣
 .٨٢و  ٨١صاخلاق ناصري، . ٢٤
نکته قابل توجه در کلام خواجه نصير اين است که وي برخلاف افلاطون و ارسطو و مانند حكماي پيش . ٢٥

از خود چون مسکويه و غزالي، رعايت اعتدال را براي قوه ناطقه نيز لازم دانسته و فضيلت علم و 
ل قوه شهوي و غضبي و حکمت را نتيجه حرکت اعتدالي آن بيان كرده است؛ ولي افلاطون تنها بر اعتدا

و ارسطو جايگاه قاعده ) ۹۸۷، ۹۵۶، صe ۳۸۸ ،d ۴۱۰، جمهوري(تبعيت آن از قوه عاقله تأکيد داشت 
 ). ۶۴، صنيکوماخوساخلاق (اعتدال را فقط فضايل اخلاقي ميدانست نه فضايل عقلي 

بعنوان خروج از  جاي اين اشکال بر کلام خواجه نصير وجود دارد که آنچه وي در مورد قوه عاقله. ٢٦
اعتدال ذکر کرده است ـ يعني اعتماد به علوم ظني و غيريقييني ـ درواقع انحراف در کيفيت بکارگيري 

 . قوه عاقله است نه در کميت بکارگيري و افراط و تفريط در آن
ه عاقله را براي قو» حلم«و » علم«نکته قابل تذکر در کلام خواجه نصير اين است که وي در ابتدا فضيلت . ٢٧

در نتيجه، . آيد لازم مي» شجاعت«و » حکمت«و غضبيه فضايل اصلي و اولي ميداند که بتبع آنها فضايل 
را بايد از نظر او جزء اجناس عالي فضايل دانست؛ ولي وي در ادامه با ذکر » حلم«و » علم«دو فضيلت 

را اجناس عالي و » شجاعت«و  »حکمت«کلام حکما و تبعيت از ايشان، رأي اول خويش را کنار نهاده و 
 .را دو فضيلت فرعي آنها بيان ميکند» حلم«و » علم«
 .٧٢و  ٧١صاخلاق ناصري، . ٢٨
 .٧٣و  ٧٢، صهمان. ٢٩
 .٢٣، صهمان. ٣٠
 .۴۴ـ۴۰ص تهذيب الاخلاق و تطهيرالاعراق،مسکويه،  ابن. ٣١
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 .۸۰ـ۷۵ص اخلاق ناصري،. ٣٢
  .۸۳، صهمان. ٣٣
 .همانجا. ٣٤
  .۱۳۱، صهمان. ٣٥
 .همانجا. ٣٦
 .۱۳۲، صهمان. ٣٧
 .همانجا. ٣٨
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 .۱۳۶و  ۱۳۵، صهمان. ٤١
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 .۱۵۶و  ۱۵۵، صهمان. ٤٣
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 .۱۵۳ـ۱۵۱، صتهذيب الاخلاق. ٤٥
 . ۳۵۴و ۳۵۳، صفي البر و الاثم لةرساسينا،  ابن. ٤٦
 .۱۳۱صاخلاق ناصري، . ٤٧
 .۱۳۳و  ۱۳۲، صهمان. ٤٨
  .۱۳۴و  ۱۳۳، صهمان. ٤٩
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